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خانـه مـا کوچـه مسـجد راننـدگان بـود. از 14سـالگی بـرای کار رفتـم 

تهـران، کنـار دسـت دایـی ام کار کنـم. شـب ها درس می خوانـدم و روزها 

در کار تزیینـات داخلـی منـزل مشـغول بـودم. از هـمان موقـع بـه ورزش 

علاقـه داشـتم. کـوه می رفتـم و فوتبال بـازی می کـردم. روزهـای تعطیل 

یـا توچـال بودم و یـا دربند. چنـد سـالی کار کـردم و دیپلمم را هـم گرفتم. 

19سـاله بـودم که دفترچـه سربـازی را داوطلبانـه گرفتم. وقتـی دفترچه 

به دسـتم رسـید متوجه شـدم بـرای اعزام یـک سـال باید صبر کنـم. رفتم 

پیـش فرمانده و گفتم کـه اگر امـکان دارد مرا زودتر به سربازی بفرسـتید. 

تیمسـاری که مسئول اعزام بود گفت: پسرجان همه از سربازی فراری اند 

و می خواهنـد دیرتـر بروند، تو چرا عجلـه داری؟ گفتم: چـون هرچه زودتر 

بـه سربـازی بروم، زودتـر می توانم بـه کار و زندگی ام برسـم. آن زمـان برای 

مشـمولان، سربازی را در چند درجه تقسـیم می کردنـد و بعضی ها به قید 

قرعـه معـاف می شـدند که شـانس با من یـار بود و معاف شـدم و توانسـتم 

زودتـر به برنامه هـای زندگی ام برسـم.»

 QشدمQبدنیQتربیتQواردQاتفاقیQخیلی
همین طـور که مشـغول تعریف کـردن خاطراتش اسـت، ظرف شـاه توت 

را روی میـز می گـذارد و می گوید: مـن یک عمر مسـئول تشریفات ورزش 

بـوده ام، آداب میهـمان داری را به خوبـی می دانم، این میوه هـا  همگی از 

درختانـی چیده شـده اند که خـودم آن ها را پـرورش داده ام.

بـاز برمی گـردد سرخاطراتـش. ادامـه می دهـد: بعـد از اینکـه از سربازی 

معاف شـدم به مشـهد برگشـتم، حاج خانمی در همسـایگی ما بـود به نام 

خانـم ناصری که به من اعتماد داشـت. خدا رحمتش کنـد خیلی وقت ها 

مـن را جـای پسر خودش می دانسـت و کارهایـش را به من می سـپرد. من 

هـم برایـش احترام قائل بـودم. همان روزهای اولی که به مشـهد برگشـته 

بـودم او فـوت شـد، من هم بـه دلیـل علاقـه و احترامی کـه به او داشـتم در 

مجلـس ختمـش هـر کاری لازم بـود انجـام دادم. داماد این خانـم که دید 

اهـل ورزش هسـتم برای اینکه کاری برایم کرده باشـد گفت: مـن در اداره 

تربیت بدنی کرمانشـاه مشـغول هسـتم. بیا و آنجا مشـغول به کار شو. من 

هم که ورزش را دوسـت داشـتم قبول کردم. اول دی ماه سال50 به همراه 

آقای محمـودی، داماد خانـم ناصری، به کرمانشـاه رفتم.

 QشدمQکشورQدرQبوکسQسومQنفر
با ورودم به تربیت بدنی کرمانشاه دوستان ورزشکار زیادی پیدا کردم. آنجا 

بـود که با تشـویق آقای کریمی که از ورزشـکاران رشـته بوکس بـود به این 

رشـته وارد شـدم. در همان سـالی که بوکس را انتخاب کردم در مسابقات 

هـم حـاضر شـدم. در کرمانشـاه دو حریف بیشـتر نداشـتم کـه زدن آن ها 

کار سـختی نبود. برای مرحله کشـوری هـم در وزن 51کیلو شرکت کردم. 

4حریـف از شـیراز و اصفهـان و همدان و گیـلان را زمین زدم ولـی آخری را 

کـه حریفی از اهواز بود نتوانسـتم بزنم و سـوم شـدم. دو سـال دیگر هم در 

ورزش بوکس بودم و بعد متوجه شـدم خیلی با روحیه ام سازگار نیست. به 

همین دلیل آن را کنار گذاشـتم و رشته بسکتبال را شروع کردم. استعداد 

خوبی هم داشـتم. از همان وسـط زمین توپ را داخل سـبد می انداختم. 

قـدرت نگاه و تشـخیصم خوب بود و توپ ها را دقیـق می انداختم. خلاصه 

در هـمان اداره تربیت بدنی همه نوع ورزشـی را یاد گرفتم.

 QغریبQشهرQدرQسنتیQازدواجQQ
خیلـی سـاده و خودمانـی صحبـت می کنـد. روان و راحـت، انـگار کتـاب 

خاطرات زندگی اش را در دست گرفته و با زبانی پدرانه برای ما می خواند. 

می گوید:20سـالم بـود که در کرمانشـاه ازدواج کـردم. یکی از دوسـتانم 

خانمـی را معرفـی کـرد. من هـم به پـدرم گفتم. آمـد بـه کرمانشـاه و بعد از 

خواسـتگاری در روز 26آذر51 ازدواج کردم.

با تعجب به او می گویم که بسیاری از جوان های امروزی تاریخ ازدواجشان 

را بـا ایـن دقـت در خاطـر ندارند. پاسـخ می دهـد: «من همیشـه خاطراتم 

را مـرور می کنـم و قدرت حافظـه ام خوب اسـت. تمام سـال هایی را که در 

کرمانشـاه بودم خـوب به یـاد دارم. بالأخره سـال58 بعد از انقـلاب زمانی 

کـه یـک پـسر داشـتم و یـک بچـه هـم در راه داشـتیم به مشـهد آمـدم و در 

تربیت بدنی خراسـان مشـغول به کار شدم.»

کمالـی 6فرزنـد دارد، 5پـسر و یک دخـتر. مانند همـه پدرها کـه داروندار 

زندگی شـان فرزندانشـان هسـتند، از کسـب و کار آن هـا می گویـد و 

موفقیت هایشـان را می شـمارد. دربـاره ایـن می گویـد کـه همـه ماننـد 

پدرشـان اهل ورزش در رشـته های مختلـف مانند بوکس، شـنا و آمادگی 

 جسـمانی هسـتند. بـا ذوق می گویـد کـه یـک نـوه دارد و یکـی دیگـر در

 راه است.

 QQشدمQناشنوایانQهیئتQمسئول
 بـاز برمی گـردد به همان سـال58 که به مشـهد آمده اسـت. می گوید: «در 

اداره تربیت بدنی مسـئول تشریفات مسـابقات شدم. مسـابقات بوکس 

قهرمانـی کشـور در مشـهد برگزار شـد و تیم کرمانشـاه هم به مشـهد آمد. 

دیـدن دوسـتان و همکارانـم حس خیلـی خوبی برایم داشـت. سـال61 

بـا حفـظ سـمت مسـئولیت هیئـت ناشـنوایان خراسـان بـزرگ را بـه من 

سـپردند. اول قبـول نکـردم و گفتـم دو ماه آزمایشـی قبـول می کنم ببینم 

می توانـم بـا ناشـنوایان ارتبـاط برقـرار کنـم یا نـه. چون زبـان آن هـا را بلد 

نبـودم. در ارتباط گرفـتن بـا ناشـنوایان بـه قـدری دلسـوزانه رفتـار کردم 

کـه آن هـا متوجـه شـدند و بـا مـن همـکاری کردنـد. بعـد از چند مـاه زبان 

اشـاره را هم یاد گرفتم. از سـال62 تمام ورزشـکاران ناشـنوا در رشته های 

مختلـف در مسـابقات شرکـت می کردنـد و معمـولا در تمام رشـته ها رتبه 

می آوردیـم. از سـال 64 علاوه بر اسـتان، سرپرسـت تیم ناشـنوایان ایران 

هم شـدم. تا سـال72 کـه رئیس هیئت ناشـنوایان اسـتان بودم همیشـه 

برتریـن رتبه ها را در خراسـان داشـتیم.

 QQنبودQشنواییQگوش
او که سال های زیادی را با ناشنوایان همراه بوده بخشی از صحبت کردنش 

تـوأم بـا زبـان اشـاره اسـت. انـگار صحبـت بـه ایـن زبـان بـرای او یـک امر 

عـادی شـده و فرقـی نـدارد مخاطبـش صـدای او را بشـنود یـا نـه، زبـان 

اشـاره بخشـی از وجود اوسـت. با همان سـبک ادامـه می دهد: مـن کار با 

ناشـنوایان را خیلـی دوسـت داشـتم و در برابر آن هـا که اسـتعداد زیادی 

هـم داشـتند احسـاس مسـئولیت می کـردم. هنـوز هـم بعـد از ایـن همه 

سـال بـا تعـدادی از آن هـا در ارتبـاط هسـتم. سـال72 بـا فدراسـیون سر 

ناحق کـردن حـق بچه های ناشـنوای مشـهدی درگیر شـدم و بـا روزنامه 

خراسـان مصاحبه ای کـردم با ایـن عنوان «در فدراسـیون ناشـنوایان کو 

گـوش شـنوا». این اعـتراض بـه مـذاق بعضی ها خـوش نیامـد و در همان 

سـال از هیئت رئیسـه عزل شـدم ولـی معتقدم خـدا هیچ گاه کسـی را که 

از حـق دفـاع کرده اسـت زمیـن نمی زند.

 QایرانیQنوازیQمهمان
بعـد از اینکـه از هیئت رئیسـه ناشـنوایان عـزل شـدم بـه کار اداری خودم 

می پرداختم و هر سـال در مسابقات دهه فجر مسئول برگزاری مسابقات 

آسـیای میانـه بـودم. من همچنان مسـئولیت تـدارکات و تشریفـات را در 

مسـابقات مختلـف برعهده داشـتم تا رسـیدیم بـه اولیـن دوره بازی های 

غـرب آسـیا در سـال 1997میلادی کـه به تاریخ ما سـال 1375 می شـود. 

در آن دوره از مسـابقات رئیس کمیته المپیک تاجیکستان آقای جابیرف 

بـه مشـهد آمد. من هم که سـال ها تجربـه کار در تشریفات را داشـتم ابتدا 

شـهر تاریخی نیشـابور را به او نشـان دادم. بعد هم با فراهم کردن اسـباب 

آسـایش ورزشـکاران تاجیـک کاری کـردم کـه آن هـا بعـد از مسـابقات از 

مهمان نـوازی مـا ایرانی ها بسـیار راضـی بودند.

 QQکمالیQازQهاQتاجیکQدعوت
صحبـت کـردن بـه زبان اشـاره جالـب و دیدنی اسـت امـا به ایـن بخش از 

خاطراتـش کـه می رسـیم، کمالی به زبـان تاجیکـی شروع به حـرف زدن 

می کنـد. بـا هـمان گویـش از ورزشـکاران تاجیک می گویـد که بـه ایران 

آمدنـد و چطـور با تلاش کمالی که مسـئول تشریفات بوده اسـت، از طرف 

فدراسـیون ایران حمایت شـدند. تعریـف می کند که چطور بـا اتوبوس از 

مرز سرخس و باجگیران آمدند و از همان لحظه ورود در گمرک همراهشان 

بوده اسـت. از اینجـا در زندگی کمالـی ورق برمی گردد و با حس دوسـتی 

و بـرادری که میان او و رئیـس کمیته المپیک تاجیکسـتان رخ می دهد او 

فرد معتمـد تاجیک ها می شـود.

از سـفرش به تاجیکسـتان این طور تعریـف می کند: «بعد از سـومین دوره 

مسـابقات بانـوان کشـورهای اسـلامی کـه در ایران بـود به تاجیکسـتان 

رفتم و آنچنان اسـتقبالی از من شـد که برادری بین دو کشـور را احسـاس 

کـردم. تمام ورزشـکارانی که در المپیک به ایـران آمده بودنـد در فرودگاه 

حضـور داشـتند. در آنجـا نـان مخصـوص محلی شـان را برایم آوردنـد و به 

مـن گفتنـد تو بـرای ما مثـل یک تاجیک هسـتی. در آن سـفر بـه مصاحبه 

تلویزیونی رفتم و گفتم تاجیکستان وطن دوم من است و به زبان تاجیکی 

صحبـت کـردم. بعد از آن سـفر به عنـوان نماینده کشـور تاجیکسـتان در 

جمهـوری اسـلامی انتخـاب شـدم و تـدارکات بازی های تاجیـک به من 

سپرده شـد. 

دور از خانواده سخت بود، اما به 
کارم عشق می ورزیدم

یکی یکی از روی عکس ها مسابقات مختلف را نشان 
می دهد. از المپیک بلغارســتان و بردهــای ایران در 
برابر شــوروی و آمریــکا تعریف می کند، از کشــتی، 
والیبــال و رشــته های مختلــف ورزشــی می گوید و 
مدال هایی را که به همراه تیم های مختلف در کسوت 
سرپرســت تیم به دســت آورده اســت به ما نشــان 
می دهد. از سختی ها و دوری از خانواده هم می گوید. 
او که بیشتر اوقات به همراه تیم های ورزشی در سفر 
بوده است تعریف می کند: یک بار پای پسرم شکست 
و من فقط 24ســاعت توانســتم مرخصی بگیرم و به 
خانه بیایم. اما عشــق به حرفه ام باعث می شــد این 

دوری از خانواده را تحمل کنم.

خستگی برای من معنا ندارد
کمالی که سال های سال مرد خستگی ناپذیر ورزش 
2کشــور بوده اســت این روزها هم بیکار ننشسته و 
همچنان مســئولیت تــدارکات تیم تاجیکســتان را 
برعهده دارد و در کنار آن به ورزش شنا و کوهنوردی 
هم می پــردازد. او که از ســال80 بازنشســته شــده 
اســت فعالیت های اجتماعــی را هم رها نکــرده و به 
عنــوان نماینده کانــون بازنشســتگان تربیت بدنی 

خراسان رضوی مشغول است.
او در ســال های 65 تــا 67 مســئول تربیت بدنــی 
زندان های اســتان هم بوده اســت. در سال های 92 
و 93 مشاور تربیت بدنی دانشــگاه آزاد مشهد بوده 
اســت. ســال های زیادی را هم به عنوان مشاور وزیر 
ورزش تاجیکستان و مشاور دانشــگاه تربیت بدنی 
تاجیکستان به جامعه ورزشی خدمت کرده است. او 
که فوق دیپلم، لیســانس و فوق لیسانس را در رشته 
تربیت بدنی و در کشــور تاجیکســتان گرفته است 
می گوید: کسی که در رشــته تربیت بدنی تحصیل 
می کند در تمام رشــته های ورزشــی مهارت کسب 
می کند اما در کشور تاجیکســتان رسم بر این است 
که رشــته هایی را به عنــوان ورزش اصلــی انتخاب 
می کنند. من کشتی را به عنوان ورزش اول و بوکس را 
به عنوان دومین رشته ورزشی خودم انتخاب کردم.


